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 ایجاد رویه قضایی  اخلاقی حقوقی و عوامل مطالعه 
 

 ، فرهاد تجریغفور خوئینیدکتر ، *جعفرپور جمشیددکتر 
   رانیتهران، ا  ،یدانشگاه خوارزم  ،، دانشکده حقوقخصوصیروه حقوق گ

 ( 03/99/ 16، تاریخ پذیرش:15/01/99تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

دارا شعدن ناعادننعه،   اصولی چون حسن نیت، لزوم وفای به عهد، منع 
و مراج  قضایی  1قواعد حقوقی... کم کم با تاسیس قبح عقاب  بلابیان و

گردیعد و در تنیعیم   به تعدری  وارد حقعو   2قواعد اخلاقیاین اصول و  
 .ندبه کعار گرفهعه شعد 3رویه قضاییو  ، تجاری و کیفری  قوانین حقوقی

کعه ،  کلعی  به مفهوم عام عبعار  ا  سیاسعت و روشعی  «رویه قضایی»
ها به عنوان مرج  رسمی تیلما  در مقام حل و فصل اخهلاف  هادادگاه

ای به معنی خاص مجموععه  و  .دنگیردر پیش می  4دعاویو رسیدگی به  
در معوارد ماعابه   آوری است کعه مراجع  قضعاییهمسان ا  قواعد الزام

نین ها این است که مردم قعواراه نفوذ قوانین در دل.  (1)مایندنمیاعمال  
و نیا های جامععه بداننعد یعا قانونرعرار را چنعان ها  را محصول ضرور 

 دلسو  و آگاه بیابند که در اصابت او به واق  تردید نكننعد. یعافهن قواععد
هعی کنعد و ححقوقی به این امر و در نهایت به اجرای قوانین کمع  می

یس حقعوقی و یعا معاده قعانونی را ش نسبت به فلسفه ی  تاسطر  نرر
عقلایعی و یعا اخلاقعی ،  ا مرهبیای رسا د. اگر مردم قاعدهگون میدگر

بدانند، این بههرین ضمانت اجرا برای آن قاعده است. شعاهد ماعال ایعن 
ترین روسهاها تا شهرهای ادعا قواعد مربوط به نكاح است. در دور افهاده

بینند که ا  ا دواج با محارم خود ی مردم خود را موظف میهابزرگ توده
  بپرهیزند.

 

 

 
این امر چنان اثر روانی دارد که حهی محققان و نویسندگان نیز ا  اینكعه 

قواعد را در احكام مرهبی یا عقلایی یعا اخلاقعی بیابنعد احسعا    ریاه
. دانندکنند و آن را ناانه شخصیت و هویت خود میغرور و شادمانی می

سعایر منعاب  رسعمی   اعهنایند و تنها به قانون وکسانی که به اخلا   بی
حل تمعام مسعایل اجهمعاعی را در قعوانین جسعهجو کنند، راهقناعت می

گاه نعاچیزی ا  حقیقعت کنند. اما امرو ه پریرفهه شده که قانون جلوهمی
شود کعه ا  آن است و نه تمام حقیقت! توجه به قواعد اخلاقی سبب می

بایعد اصعول 5 دادر.  بردناب  عییم به عنوان چراغی برای آینده بهره  م
تعر را معنعی و راهنمای قانونررار را باناسد و بعر آن مبنعا قواععد جزیی

جهت بخاد. ا  سوی دیرر دادر  مأمور به اجرای قانون است و پاسدار 
کند که با قواعد فقهی و اخلا  آشعنایی چارچوب آن. این امر ایجاب می

اعهر بیداشهه باشد و این ی  ضرور  است نه تفنن، بعه لحعاا اینكعه  
امرو ه دربارة اینكه چه تناسعب لرا    قواعد مدنی ا  فقه گرفهه شده است.

ی مهفاوتی در تفكرا  برخعی ردهاان این دو دانش برقرار است، رویكمی
ه ناهمرونی آنها را اثبا  ک هسهند ، برخی در پی آنشدهاندیاوران دیده  
رعری دیود سعه یكی ا  این دو را بعدر تلاشعند کعه  دیرر  کنند و برخی  

و د  ی دهنعاجعة فقععه  ند و به ویژه اخلا  را در سایه و گسعهربكاه  فرو
 و انزوای یكی ا   دیععای ماابه دیرری که به ناکارآمهین دیدگاههمچن

 

 چکیده 

در .  و ا  ضرور  آن بحععش شععده اسععت  حقوقی تأکید  هایدر اثرپریری قوانین و مقررا  حقوقی ا  اخلا  همواره بر اخلاقی بودن نیامزمینه:  
  ایجعععاد و شناخت قواعد حقوقی است . ولی قانون نمعیتوانعععد منبرین مهای حقوقی نوشعععهه، قعععانون مهعععمتحقو  ایران، همچون دیرر نیا
لرا هدف این پععژوهش الطب  دارای ابهاما  و ناگفهههای بسیاری است.  د. در واق ، قعوانین نوشهه بباشافی  انجرا ک  بعرای شعناخت قواععد ن م

به علل این عوامل پرداخهه  یاخلاق و  است و بدین منیور با تكیه بر تفسیر قوانین حقوقی ییقضا  هیرو   جادیادر    یو اخلاق  یعوامل حقوقبررسی  
 خواهد شد.

اسا  سلایق و گرایشهای   است و افراد بر  فععیتفسیر مخهل  لیععتقابدارای  قوانین و ترکیب آنها  کععه  نهیجه پععژوهش ناععان داد    : گیرینتیجه
احكام ا  طرفععی دیرععر و  کننععدمعنا و تفسعععیر مهفاوتی ا  قوانین ارا ه ا  طرفععی علمی، اجهماعی و سیاسی و اقهصادی میتوانند و  اخلاقععی
انجرا و ایجاد نیامی مبهنی بر حاکمیت قانون و الزام   ای شناخت قواعد حقوقی ن ممهفاوتی ا  آنها اسهخراج کنند. بدین نحو بر  حقوقیکاملاً
 .ا، ن م استا  آنهخود بر اسو ا  همه مهمهر بعد اخلاقی ابط اجهماعی و اقهصادی ت این قواعد و تنییم رو افراد به شناخ

 
 آرای دادگاه.، اخلا  ،سیسهم حقوقی ،رویه قضایی: واژگانلیدک
 

 jafarpour@khu.ac.irنویسندة مسئول: ناانی الكهرونیكی: 
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این دو دانش در عین ماهرکا  و تععاملا  .  این دو علم خواهد انجامید
ی منطقی که این شاید راهكار  مسهقلندمهعدد با همدیرر، ا  هم مهمایز و 

عین حفعظ اصالت و اسهقلال دو علعم، بعا هعم دادوسعهد و باشد که در  
های تولید علعم و رو ه یكی ا  راهن خود امافزایی داشهه باشند. که ایهم

اید به صور  خاص تعامل ایعن دو شآید و  حساب می  گسهرش دانش به
انخعلا    آفرینی و اثربخای بیاهر گرایش نوپعای فقعه  دانش به نقش

که در نهایت به تاعكیل رویعه  ندسهای نیز همناب  نانوشهه  .(2)  جامدبین

 6حقوقعدانانشوند که برخی ا   قضایی به مفهوم رسم مهداول منههی می
( 3)انعد  آن را تحت عنوان عوامل موثر در تاكیل رویه قضایی نام نهاده

گیری رویه قضایی به صعور  اتفعاقی و ناگهعانی نیسعت. بنابراین شكل
قضعایی  هرویع تابیعتگوناگونی موجب به وجود آمدن، تحكیم و عوامل  
 هقضایی، رأی است ولی برای ایجاد روی  هاصلی روی  ههسه  البههشود.  می

لاوه بر وجود رأی، عوامل دیرری هم ن م است. بعه عبعارتی قضایی ع
اصلی )رأی( قاعده  هوجود رأی ن م است ولی کافی نیست، تا ا  این ماد

کار محاکم قرار گیرد. در واق  رأی   هه وجود آید و شیوو رسمی محهرم ب
نیا  به طی ی  مسیر تكمیلی برای منجر شدن به رویه قضایی دارد که 

تاثیر نیست. ا  جمله وند مسلماً نقش ی  سلسله عوامل بیدر طی این ر
تفسعیر اخعلا  و  شود  قضایی می  همهمهرین عواملی که باعش ایجاد روی

قضایی بدون تفسیر قعانون   هاگر گفهه شود هیچ رویقانون است در واق   
هعر چنعد رأی و تفسعیر ا    (4).  بیان درسهی اسعت  ، البههگیردشكل نمی

قضایی هسهند ولی تنها عوامل ایجاد   هروی  هقانون ا  جمله عوامل سا ند
شوند بلكه ی  دسهه عوامل اجهماعی نیز در این آن محسوب نمی  هکنند

 ر طی دو گفهار به بررسی آنها خواهیم پرداخت. میان تاثیر گرارند که د

 قانون تفسیر
شعود. بعدین قضعایی معی  هسبب ایجاد رویرأی قاضی، عاملی است که  

ترتیب که رأی قاضی در صور  مسهدل بودن اگعر معورد توجعه دیرعر 
قضا  قرار گیرد و در موارد ماابه تكرار گردد حالت الزام پیعدا کعرده و 

شد. در واق  نقش اساسی و محعوری  كیل خواهدقضایی تا هروی  النهایه
رند که باید با دلیل و برهعان قضایی را، قضا  به عهده دا  هدر ایجاد روی

به صدور رأی بپردا ند و ا  طرف دیرر با توجه به اینكعه همعواره نع  
مصادیق صریح و قاط  نیست و نیز گاهی مبهم و مجمل   هقانون در هم

گردد. بعه مواد قانون برای صدور رأی می است لرا قاضی ناچار به تفسیر
قضایی بعه   هقانون و روی  شود بینپل ارتباطی می  7تفسیر قانونعبارتی  

قضایی تابیت   هبه سوی روی  را  8دادگاهاین ترتیب که تفسیر قانون، رأی  
در موارد ماعابه، همعین رأی دادگعاه کعه بعا   هنرامی کهند. یعنی  کمی

ه شود و تكرار گردد، رویه قضایی ساخهه تفسیر قابل اعمال شده، پریرفه
قضعایی  هاه در ایجاد رویشود. در نهیجه به همان میزان که رأی دادگمی

بعدین  .(5)  موثر است. تفسیر قاضی هم در این جهت نقش بسزایی دارد
ترتیب ابهدا به تفسیر قانون و الزام به تفسعیر آن خعواهیم پرداخعت و در 

 ر این  مینه وجود دارد ارا ه خواهد شد.گام بعدی انواع تفاسیری که د

ای مضعمون قاععده  ،واقععیمعنای  به  »تفسیر قانون    :ریتفس  یستیچ

ولی این تعریف را برخی  (7). «هقانونررار انااء گردید هکه به وسیلت  سا

انعد کعه تفسعیر یعنعی تعیعین ا  حقوقدانان ناق  دانسهه و چنین افزوده
م قانون روشن نباشد و یا مفهعوم آن معنای واقعی قانون  مانی که مفهو

همچنین در . (8) شكی باشدضیق مدلول آن  روشن است ولی در سعه و  
 هقاععد هاین باره گفهه شده که تفسیر، تعیعین معنعای درسعت و گسعهرد

حقعوقی   هگعردد گعاه یع  قاععدحقوقی است و به دو صور  ظاهر می
د آن قاعده به یا مفااجرا  هقانونی وجود دارد ولی دامن همندرج در ی  ماد

یر قعانون صور  دقیق، ماخ  و واضح نیست در اینجا قاضی به تفسع
پردا د که به آن تفسیر »خاص« نیز گفهه شده ولی گاه در رابطعه بعا می

مصداقی خاص هیچ حكم معینی توسط قانونررار وض  نرردیده و قاضی 
حكعم ند  تواگردد و ا  سویی در عرف نیز نمیبا سكو  قانون مواجه می

بعه منعاب  باید حكمی را با اسهناد    ناچاربه  را بیابد در اینجا قاضی    مساله
معهبر اسلامی و یا فهاوی و اصول حقوقی که مغایر بعا معوا ین شعرعی 
نباشد، پیدا کند و به روح و مفاد یكی ا  قوانین مسهند سا د و این همان 

شعده   محعول  قاضعی  ه .آ.د.م نیز بر عهد  3  های است که در مادوظیفه
 هرویع  هاست. به دست آوردن این قاعده را نیز که به طور معمول سعاخه

قضایی است و وجدان دادر  در ایجاد آن سهم موثر دارد تفسیر قانون 
البهه در مواردی که قلمرو و حدود . (11و10و 9 )  گویندبه معنای عام می

  قانون ماخ  است و ا  سوی قاضی قابعل تطبیعق بعر یع  مصعدا
تواند با ی  قیا  منطقی آن را به سادگی اجرا ت دادر  میجی اسخار

کند و نیا ی به تفسیر ندارد ولی وقهی برای قاضی این تردید ایجاد گردد 
کلی مندرج در قعانون قعرار   هکه آیا ی  مصدا  تحت شمول ی  قاعد

 ند. کمیگیرد یا نه، آنراه به تفسیر قانون نیا  پیدا می

نون منب  مهمی است که توسعط قانونرعرار بعرای اق  :ریالزام به تفس

حل و فصل مسا ل و ماكلا  اجهماع وض  گردیده که ا  طریق قواعد 
حقوقی موجود در آن مردم بهوانند به حقو  و تكالیف خود واقف گردند و 
صراحت و روشنی قواعدی که قانونررار وض  کرده، کمال مطلوب است 

اسعت کعه تمعامی آنهعا توسعط   وعنعهماما مسا ل جامعه آنقدر وسعی  و  
در واق  تمعام نیا هعای معادی و .  (12)  قانونررار قابل پیش بینی نیست

تواند توسط قانونررار در قالب الفاا  ندگی اجهماعی نمی  درمعنوی بار  
 هطعرح و نیحع همحدود قانون بیان گردد و اگر هم بنا باشد که در تهیع

پعیش آیعد در نیعر گرفهعه  قانون تمام مواردی که ممكن است در عمل
قوانین نخواهد داشعت کعه در عمعل   های جز تطویل مجموعشود نهیجه

شعود و نهیجعه منجر به سخهی و دشواری در یعافهن حكعم قضعیه معی
این مساله، اولین ععاملی اسعت کعه معا را ا    .(13)  مطلوبی در پی ندارد

جامعه و   سا د. ثانیاً؛ با پیارفتاهمیت و ضروری تفسیر قانون مطل  می
آیعد تحون  اقهصادی و اجهماعی جدیدی که هر رو  در جامعه پدید می

یابد که مقررا  قعانونی ارتباطا  بین مردم به قدری گسهرش می  هدامن
تواند آنها را منیم سا د و وقهعی که قبل ا  این روابط به وجود آمده نمی

لماً شعود، مسعدر آن لحیه با سكو  قانون مواجعه معی  که مقام قضایی
یابد. این مساله نیز ا  جمله عواملی ال مناسبی برای وض  قانون نمیمج

سا د. بدین بیان کعه قاضعی است که لزوم تفسیر قانون را ماخ  می
بهواند ا  این طریق به حل و فصل آنچه برای قانونررار غیر قابل پعیش 

بعس  ون همینثالااً، در ضرور  تفسیر قان.  (14)بینی بوده است، بپردا د  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

14
01

.1
7.

2.
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

25
-1

0-
25

 ]
 

                               2 / 8

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22517634.1401.17.2.2.4
https://ethicsjournal.ir/article-1-2660-en.html


 ایجاد رویه قضایی   اخلاقی حقوقی و عواملمطالعه  :و همکاران جمشید جعفر پوردکتر 
 

 12 

ق 
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
در

ل 
سا

م 
ده

هف
ه 

مار
 ش

،
2 ،

14
01

 
ه 

قال
م

ور
مر

ي
  
 

 

پعیش بینعی شعده اسعت کعه  ساسیاانون ق 167این مساله در اصل که  
»قاضی موظف است کوشش کند حكم هر دعوا   چنین مقرر کرده است:

را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با اسهناد به مناب  معهبر اسعلامی یعا 
یعا سعكو     هتواند به بهانفناوری معهبر، حكم قضیه را صادر کند و نمی

ض یا اجمال قوانین مدونه، ا  رسعیدگی بعه دععوا و صعدور یا تعارنقض  
 حكم امهناع ور د«.

با توجه به عواملی که برای مساله لزوم تفسیر قانون برشعمردیم شعایان 
علعم   هذکر است که در هیچ شرایط و اوضعاع و احعوالی تفسعیر ا  حعو 
کنار باشد. حقو  قابل حرف نیست، تفسیر ا  پایه های اصلی حقوقی می

ا  تفسعیر یعنعی مهوقعف سعاخهن دانعش   اسهفاده  عدمتفسیر یا    ردنراگ
توان گفعت تفسعیر، حقو ، بنابراین اهمیت تفسیر به حدی است که می

 شود. شرکت در کلیت خود قانون و مكمل الزامی قانون محسوب می

تفسیر حقوقدانان بعه   هبرای ایجاد سهولت در تفهیم واژ  :ریانواع تفس

باید مهرکر شد که این تقسیم انواع تفسیر پرداخهه اند. البهه تقسیم بندی  
حاضر نیا ی به بررسی آنها نداریم.   مقالهبندی ها اعهباری است و ما در  

 آنچه در اینجا مدنیر ما است تقسیم بندی تفسیر به اعهبار مقعام تفسعیر
مقاما  رسمی به  هسیر به وسیلکننده است که در این صور  اگر این تف

شعود. تفسیر قانونی و تفسیر قضعایی تقسعیم معی  هآید به دو دسه  عمل
شود ن م انتباع نیست مرر اینكعه مهابععت ا  تفسیری که ا  قانون می

مقاما   هآن را قانون ن م بداند و آن در موردی است که تفسیر به وسیل
کننده، نوع دیرری ا  تفسیر نیز رسمی به عمل آید. به اعهبار مقام تفسیر  

آن تفسیر شخصی است که برخی ا  حقوقدانان اصعطلاح   است وطرح  م
و تفعاو  آن بعا دو  .(16و  15) تفسیر نیری و علمی را ترجیح داده انعد

آیعد در نوع دیرر در این است که توسط مقاما  رسمی بعه عمعل نمعی
 پردا یم. اینجا به بحش و بررسی این تقسیما  می

ونررار نسبت به ری است که توسط قانتفسیر قانونی، تفسی:  یقانون  ریتفس
گیرد بدین توضیح که گاهی مفعاد یع  قوانین مبهم و نارسا صور  می

قانون در عمل فاقد صعراحت و قاطعیعت کعافی اسعت در ایعن صعور  
ی  قانون تا ه صراحت و قاطعیت ن م را به   هتواند به وسیلقانونررار می
این تفسعیر را بعه اعهبعار .  (17)خود را بیان کند    هبدهد و اراد  قانون اول

مرج  آن، تفسیر قانونی و به قانونی کعه هعدف آن تبیعین مفعاد قعانون 
این نوع تفسیر به صعراحت در   (18)  گرشهه است قانون تفسیری گویند.

 .ا   98اصول قانون اساسی ما بیان گردیده اسعت چنعان کعه در اصعل  
رهبعان اسعت »تفسیر قانون اساسی به عهده شورای ن  است:چنین آمده  

 «ا  آنها انجام می شود. که با تصویب 
  .ا مقرر گردیده است: 73و در اصل 

شورای اسلامی است   9مجلس»شرح و تفسیر قانون عادی در صلاحیت  
و مفاد این اصل مان  ا  تفسیری کعه دادرسعان در مقعام تمییعز حعق ا  

 ست«نند، نیکمیقوانین 
نونررار بعیش ا  هعر با توجه به اینكه خود قا  به نیر برخی ا  حقوقدانان

داند بههرین نوع مقام و مرج  دیرری معنای کامل و درست قانون را می
 3آید. با توجه به معاده  تفسیر، تفسیری است که توسط وی به عمل می

قوانین تفسیری پس ا  تصعویب مجلعس شعورای اسعلامی   دنیمانون  ق
 .(12)رسمی منهار گردد  هقوانین بدوی باید در رو نام مانند

( 12)  آیعدتفسیری است که توسط قضا  بعه عمعل معی:  تفسیر قضایی
قضا  مكلفند قانون را که دسهوری عام و کلی است با معوارد خعاص و 
جزیی منطبق نمعوده و ا  روی آن امعور قضعایی را فیصعله دهنعد و در 

ناق  باشعد و یعا قعانون صعریحی وجعود مواردی که مجمل و مبهم و 
ین تفسعیری در اصعطلاح تفسعیر اشهه باشد به تفسیر آن بپردا ند. چنند

لزوم تفسعیر قضعایی در قعوانین ععادی و .  (1)  قضایی نامیده شده است
 167 .آ.د.م و اصعل   3  هاساسی نیز مطرح شده است چنان کعه در معاد

نعی گردیعده اسعت.  .ا که در مباحش پیاین توضیح داده شده پعیش بی
آورد محعدود بعه همعان دععوا قانون به عمل میتفسیری که دادر  ا   

است و در دعاوی دیرر یا برای دادرسان دیرر الزام آور نیسعت بعه ایعن 
  .آ.د.م مقرر داشهه: 4 هکه ماد است دلیل

»دادگاه ها مكلفند در مورد هر دعوی به صور  خعاص تعیعین تكلیعف 
 صور  عام و کلی حكم دهند«.کنند و نباید به 
نبال تعیین معدلول و حعد شعمول معواد ، قضا  یا به ددر تفسیر قضایی

قانونی فاقد صراحت هسهند و یا درصدد تفسیر قانون بعه منیعور یعافهن 
هایی کعه در باشند. معیارها و مقیا حكمی در موارد سكو  قانون، می

-اده قعرار معیتعیین مدلول قطعی ی  قانون توسط قضا  مورد اسعهف
د قانونرعرار،  یعرا کعه است ا  کاف مرا  ترین آنها عبار گیرند، قدیمی

درصدد در نیعر گعرفهن  10مقننظاهر عبارا  قانون بیانرر این است که 
 .(13)مصالح عموم بوده است 
 آید:ا  طر   یر به عمل می 11علمای حقو  هکاف مراد مقنن به عقید

اونً اینكه قاضی، قانون مورد تفسیر را با قوانین مرتبط و مهجانس روی 
ریخهه و ا  اجهماع آنها قصد قانونررار را کاف نماید به گونه ای که هم  
 ل و قواعد کلی حقوقی هم سا گار باشد. یا اصو

ثانیاً قضا  کارهای قبل ا  تصویب قانون را به عنوان مقدما  تصعویب 
 در نیر گیرند. 

  الااً سوابق تاریخی را مد نیر داشهه باشند.ث
ون را در ی، اجهمعاعیی و اخلاقعی یع  قعانرابعاً: مبنای سیاسی، اقهصاد

 کاف منیور مقنن در نیر بریرند. 
-قانونی و غرض مقنن در وض  آن معی  هخامساً: علت وجودی ی  ماد
 تواند کاشف ا  قصد مقنن باشد. 
نن را کاعف کنعیم لعرا اگعر ا  ظعاهر بنابراین تا حد ممكن باید مراد مق

طعر  فعو  العرکر معراد او را  عبارا  مقنن به مراد او پی نبریم بایعد ا 
سعت، صعحیح کاف کنیم و این جمله که کاف مراد مقعنن ممكعن نی

 نیست. 
قاضی در موارد سكو  قانون این است که با اسهفاده ا  قیا    هاما وظیف

که ی  راه حل داخلی است یعنی در داخل محیط قوانین جعاری، وجعود 
 هنكهعه کعه دو رابطعدارد به حل و فصل مساله بپردا د با توجه بعه ایعن 

حقوقی را که در خواص اساسی به هم شباهت دارند با اسهفاده ا  قیعا  
هعای خعارجی کعه ون نماید و یا با اسهفاده ا  راه حلمحكوم به ی  قان
های خارج ا  محیط قعوانین جعاری اسعت و تمسع  بعه منیور راه حل
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 های مسالمصالح اجهماعی، به تفسیر قانون بپردا د و به عبارتی حكمی بر
جای تردید نیست که تفسعیر قعانون اساسعی بعا .  (19  )  مهنا ع فیه بیابد

شورای نرهبان است ولی با توجه  ها بر عهد .  98توجه به تصریح اصل  
 .ا که حق دادرسان را در تفسیر قانون بعه صعور    73به تصریح اصل  

ی مطلق بیان کرده، یعنی حق تفسیر قانون اعم ا  اساسی و عادی را برا
»عادی« به دنبال   هآنان قا ل شده است، بر خلاف صدر اصل که ا  کلم

صلاحیت تفسیر مجلس قانونرعراری   قوانین اسهفاده کرده چون در آنجا
در صعورتی کعه دادر  در مقعام حعل و فصعل .  (20)  مطرح بوده است

اخهلافا  برآید و با اصلی مبهم ا  قانون اساسی روبه رو شود چون طبق 
حل آن دعوی را دارد و انهیار برای اینكه شعورای   ه .ا وظیف  167اصل  

طویل دادرسی و تضعیی  نرهبان به تفسیر قانون اساسی بپردا د، باعش ت
 .(13) شودحقو  اطراف دعوی می

در مقابل دو تفسیری که ا  طرف مقاما  رسمی صور  :  یشخص  ریفست
گیرد، نوع دیرری ا  تفسیر بعا نعام تفسعیر شخصعی وجعود دارد. در می

تعریف تفسیر مزبور باید گفت، تفسیری است که ا  طرف علمای حقو  
اسععاتید حقععو  در داناععراه و صععور  مععی گیععرد. بععدین صععور  کععه 

ی که تخص  در فهم قعانون و ععرف نویسندگان مقان  و کهب حقوق
های قضایی را مورد بحش و انهقاد و تفسیر قرار داده دارند، قوانین و رویه

سعا ند و نكعا  دقیعق و  وایای تاری  مسا ل اجهماعی را روشعن معی
هایی آورند و نوآوریرسیدگی ناده را ا  ن به نی مواد قانون بیرون می

  این نوع تفسیر را تفسیر شخصعی یعا دهند. که در علم حقورا ارا ه می
در رابطه با ویژگی های این نوع ا  تفسیر .  (13)اند  علمی نامرراری کرده
 باید اذعان داشت که:
، تفسیری اسعت کعه داناعمندان حقعو  در غیعر 12اونً: تفسیر شخصی

رسعیدگی بعه امعور قضعایی اظهعار   هقانونرراری و در غیر مرحلع  همرحل
ار شعی بعرای   تواند راهنمای پعراً: این نوع تفسیر میثانی(  9)  مایند.نمی

قرار گیرد  یرا که این تفاسعیر گعاه فروضعی را  رأیقضا  هنرام صدور 
-مایند که دادگاه ها در عمل کمهر با آن رو به رو معینمیتصور و حل  
دهند و اشهباها  قضا  ه تفسیر محاکم را مورد انهقاد قرار میشوند و گا
تواند در مقام تفسیر و اصعلاح و وضع  مایند و همین مینمیرا یادآوری  

 (.1)قوانین کم  شایانی به قانونرراران نماید.
حقعوقی را ایجعاد  هثالااً: این تفسیر دارای رسمیت نیسعت و هعیچ قاععد

كل گیری و تكعوین قواععد حقعوقی تعاثیر ند ولی قطعاً در روند شکمین
قضایی   هیای که روهای تا هلای دارد  یرا گرشهه ا  راه حقابل ملاحیه

گان و به یاری آنان در مقام تفسیر قواعد حقو  به ربا اسهفاده ا  نیر خب
 توان انكار کرد.آورد، اثر این تفاسیر را در قانون و عرف نیز نمیدست می

(3) 

 31اخلاقیتفسیر 
رپعریری قعوانین و مقعررا  حقعوقی ا  اخعلا  به اثهای راج   در نوشهه
شعده و ا  ضعرور  آن   تأکید  ما  41حقوقی  نیاماخلاقی بودن  همواره بر  

اعهقعادا  ای ا   منیور معا ا  اخعلا  مجموععه  (22و3)بحش شده است  
 هعایداوریو تعالیم معرهبی و    (24)اجهماعی    هایعادا  و رسوم(  23)

که وجدان عمومی را تاكیل داده و برای رسیدن به  تاس مسهقل ععقلی

عریعف ن ت. به ایعضروری است(  25کرامت انسانی )  و افزایش  (3)کمال  
 اجرای اخروی و درونی را نیز افزود. بر اسا   باید برخورداری ا  ضمانت

بایدها و نبایدهای اخلاقی نااء شده ا  اخلا ، سرچامه و م  را ها  تعریف
وضعیح بیان شده است. با ایعن ت  دینی  های مسهقل عقلی و تعالیمداوری

کعه   است  بح برخی ا  اعمال امری کاملاً واضح و بدیهیکعه، حسن و ق
بعه   رجوع  هورا  دینی نیست و صرفاً بادر کاف آنها هیچ نیا ی بعه دس

ه عقعل و اسعهاد مطهعری آنچعه بعبه بیان  .  (22)  .آیدعقل به دست می
بعه شعود و چیزهایی کعه  ،قاید خوانده می، عانسان معربوط است  اندیاۀ
، اخلا  خوانده شده و آنعچه بععه عمعل مربوط است انسان و خلق خوی

 دانععش دریعن دو  ا.  (26و کار انسان ارتباط دارد، فقه نام گرفهه اسعت )
-بعا همدیرر، ا  هم مهمایز و مسهقلهععدد  املا  مهرکا  و تععما عین
الت و ظ اصعفعدر ععین ح کعه  این شاید راهكاری منطقعی باشعد  د کهنا

ایععن داشعهه باشعند. کعه    فزاییاهم دادوسهد و هماسهقلال دو علم ، با  
 ولید علم و گسعهرش دانعش بعه حسعابت  هایراه  ا   رو ه یكعیخعود ام
ایعن دو دانعش بعه نقعش اص تعامعل  و شعاید بعه صعور  خع  آیعدمعی
. (27)  نوپعای فقعه انخعلا  بینجامعد  گرایش  ربخای بیاهررینی و اثآف

ویعت قهعی و قواععد اخلاقعی هریع  هواععد فافزون بر این، هرچنعد ق
اخهیعاری   رفهعار  ، هر دو مربوط بهوجود  مسهقلی ا  یكدیرر دارند، با این

نند کعه قواععد کمیدنبال    انسان هسهند و قواعد فقهی همان اهدافی را
اخلاقی در پی دسهیابی بدان هسهند یعنی رساندن انسان بعه سععاد  و 

رسعیدن بعه کمعال و   بعرای  وسعایلی  بودن آنها به عنوان  کمال. ار شی
. (28ای و مقعدممی آنهعا اسعت)سعاد  به لحاا همین مطلوبیت وسعیله

مناب  اسلامی همعواره هرچند در اسهنباط اصول اخلاقی مؤثر بر حقو ،  
کند اما سرچامه اخلا  محدود به تععالیم ای را ایعفا مینعقش بعرجسهه
با آداب و رسعوم جامعه پیونعد   دامنه تكالیف اخلاقی  . چراکهدینی نیست
هعای های مسهقل عقلعی و ععرفای که داوریای دارد. به گونهگسهرده

ده و نععباید در ایععن ها اثرگعرار بعومنزه اجهمعاعی هععمواره در وجعدان
همین دلیل، رجوع به کهاب و سنت نه بعه  به .بماند دور نیر پژوهش ا 

ابی به الرویی اخلاقی است که دلیل نیریه فرمان الهی بلكه برای دسهی
. های محسن و پارسا در اخهیار معا گراشعهه اسعتانسان  قالب  در  خداوند
جداناعان در برابعر همعه و رسم این اشعخاص با تعابی اسعت کعه و  راه

 بعرای  ها دارد و راه دسهیابی به سعاد  و کمالاعهقادها و نیا ها و سنت
 ه مناب  فقهی بعه خصعوص در بعاب(. مراجعه ب3رسد)به نیر می  انسان
قاععده   5دهد کعه تحكعیم ععرف و ععاد  یكعی ا   می  ناان  معاملا 

(. 29توان بدان ارجاع داد )احكام را می کلیه که طلایی معرفی شده است
های عقل در مسهقلا  عقلیه یكی ا  فقه شیعه داوری  ، دردیرر  ا  طرف

نهیجه، هر آنچه را کعه ا  جانعب  (. در30) مناب  حقو  شمرده شده است
و رویه  (27) شودتوصیه معی اخلاقی امری عقل عرفی و دسهورا  دینی

اسعت، کعه جامععه، اخعلا  بعر تعن و   حقآن بخش ا   قضایی در واق   
در آن نقعش و با تفسیر که اخلاقی    نموده است.  سكو  یا اجمال قانون

هعای لیل ایعن آمو هررسی و تعحب  دارد دست به قرا ت قانون  ده است.
 15ایاخعلا  حرفعهو اصعول    مبانی  فقهی، بسهر اسهنباط نوعی خاص ا 

 و صعناعت  سب و کعارویژه کلوک اجعهماعی، بهدر  ندگی و ساست که  
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 نعامیمای صناعا  برا اصول اخلا  حرفه  توانیم آناست و ما می  نمودار
(31). 
 

 گیرینتیجه
ا  سیاست و روشعی کلعی اسعت کعه به مفهوم عام عبار     رویه قضایی
ها به عنوان مرج  رسمی تیلما  در مقام حل و فصل اخهلاف  دادگاه ها

ای به معنعی خعاص مجموععه و .گیردو رسیدگی به دعاوی در پیش می
آوری است کعه مراجع  قضعایی در معوارد ماعابه همسان ا  قواعد الزام

بایعد جداگانعه  اعهبار اصعول حقعوقی را در هعر کاعور  نمایند.اعمال می
بررسی کرد  یرا یافهن این اصول نیا مند بررسی قوانین و مقعررا  هعر 
کاور است و توجه به اصول اخلاقی، معرهب، تعاری ، تمعدن و آداب و 

. آینعدبعه وجعود معیرسوم جامعه که اصول اخلاقی ریاه در آنهعا دارد، 
رسععوم اجهمععاعی و تعععالیم مععرهبی و ای ا  عععادا  و اخععلا  مجموعععه

های مسهقل عقلی است که وجدان عمومی را تاكیل داده و برای اورید
در ابواب گوناگونِ فقهی، اصول اخعلا  رسیدن به کمال ضروری است.  

در قالب واجبا ، محرما ، مسهحبا  و مكروها  فقهی بیان شده است 
قاععده نفعی عسعر و  نضعرر، برا عت، و در فقه قواعد عامی مانند قاعده

ای به تعهدا  وجعود دارد کعه باععش اسعهخراج اخعلا  حرج، و لزوم وف
که در حقو  به شكل مواد قانونی اگر در نیامده   شودای میای ویژهحرفه

در نیام حقوقی ما با وجعود   یابد.باشد با اخلا  در رویه قضایی برو  می
  بعه ایعن پرسعش های بسیار پیرامون ارتباط فقه و حقو  با اخلابحش

ست که آن اصول و قواعد اخلاقی موجعد ایعن ارتبعاط پاس  داده ناده ا
 دچعار قعانون، بعرخلاف قضعا ی، رویعه. در این پژوهش دانسهیم چیست

 رفع   برای  مناسبی  بسهر  لرا  نیست،  محدودیهی به غیر ا  قانون و اخلا 
رویعه  اسعت. اخلا حقوقی، با اسهفاده ا   هایسكو  و اجمال  ا   ایپاره

عدالت کم  کنند و  ایجادتواند به جود نیز میقضایی با تفسیر قوانین مو
ین مزیت را دارند که نسبت به قوه قانونرراری ا  ها امنیر دادگاه  ا  این

به دور هسعهند و مصعونیت بیاعهری دارنعد و همعین   فاارهای مخهلف
خواهد تبدیل    عهاخلاقی بنیادین ی  جامجهت آنها را به حافیان اصول  

 .کرد
 

 اریزسپاسگ
برگرفهه ا  رساله دکهری داناكده حقعو  داناعراه خعوار می   مقاله  این
 .اری شودزباشد و جا دارد ا  اساتید راهنما و مااور محهرم سپاسرمی
  

 های اخلاقیملاحظه
داری در مقاله حاضر اصل اخلاقی، با معرفی مناب  مورد اسعهفاده امانعت

  .حق معنوی مولفین آثار محهرم شمرده شده استعلمی رعایت و 
 

 هنام اژه و
 Judicial rules .1 قواعد حقوقی 
 Ethical rules .2 قواعد اخلاقی 

 Case law .3 رویه قضایی
 Claims .4 دعاوی

 Judge .5 دادر  

 Lawyers .6 حقوقدانان
 Interpretation of the law .7 تفسیر قانون

 Court vote .8 رای دادگاه 

 Parliament .9 مجلس 

 Legislator .10 مقنن

 Law scholars .11 علمای حقو  

 Personal commentary .12 ی شخص ریتفس

 Ethical commentary .13 تفسیر اخلاقی 
 Legal system .14 نیام حقوقی

 Professional ethics .15 ای اخلا  حرفه
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